
بهانه‌هایی برای جنگ  

بــه نظــر می‌رســد صــدام می‌دانســت بهانه‌جویــی در 
این‌باره برای هجوم سراسری به ایران کفایت نمی‌کند. 
او در ادامه‌ی جلســه توضیحاتی داد که بگوید قرارداد 
الجزایــر قــرارداد مناســبی نبوده اســت و عــراق از روی 
ضعف به آن روی آورده. صدام گفت: »حقایقی وجود 
دارد کــه بایــد رفقــا را مجبــور کنیــم آن‌هــا را بــه خاطر 
بســپارند. سال 1975 تقریبا از تمام مهمات توپخانه‌ای 
کــه در اختیــار داشــتیم اســتفاده کردیــم. شــرایطمان 
طوری بود که در نیروی هوایی فقط ســه بمب ســنگین 
داشــتیم. فرمانــده‌ ســتاد را بــه اتحاد جماهیر شــوروی 
فرســتادیم کــه آن‌جــا قــراردادی امضا کــرد. آن‌هــا به او 
گفتنــد کــه فقــط 1200 گلوله‌ی تــوپ در اختیــار دارند. 
در آن زمان، 1200 گلوله‌ی توپ تنها برای یک روز جنگ 
]کافی[ بود.« عدنان در این‌جا به کمک صدام می‌آید و 
می‌گوید: »فقط از یک آتشبار استفاده می‌کردیم آقا.« 
و صــدام ادامــه می‌دهــد: »بلــه، با یــک آتشــبار. این‌ها 
حقایق نظامی اســت. به‌خاطر حقایق سیاســی... اعلام 
کردیــم کــه برای حل مســالمت‌آمیز مســائل بین خود و 
ایــران آماده‌ی گفتگو هســتیم... ارتــشِ خود را از جبهه 
بیرون کشــیدیم. همزمان با بســیج شــدن ارتش شاه در 
مقابل ارتشــمان، جبهه را بــدون نیرو ترک کردیم... این 
چیزی است که از انعطاف‌پذیری به‌دست می‌آورید. به 
هر حال، اگر مهمات داشــتیم، نه انعطافی به او نشــان 
می‌دادیم و نه ]نامفهوم[ در شط‌العرب را به او 

روز اول جنــگ، صــدام بــه مــردم عــراق و ایــران گفت 
مجبــور  و  شــده  کشــیده  جنــگ  ایــن  بــه  ناخواســته 
اســت بــه ارتشــش دســتور دهد بــه حمــات ایرانی‌ها 
پاســخی قاطع دهند. صــدام می‌گفت ایرانی‌ها جزایر 
ســه‌گانه‌ی عرب‌ها را اشــغال کرده‌اند، قرارداد الجزایر 
را زیــر پــا گذاشــته‌ و به خاک عــراق تجــاوز کرده‌اند و 
در مســایل داخلــی عــراق دخالت می‌کننــد. اما حتی 
کشــورهای دوســت عــراق هــم ایــن دلایــل را بهانــه‌ای 
بیش نمی‌دیدند. الکواری، نماینده‌ی قطر در ســازمان 
ملــل، معتقــد اســت: »ایــن دلایــل وقتــی در بوتــه‌ی 
آزمایش قرار گیرند، متأسفانه نادرست و فاقد مصداق 
خواهنــد بــود. حتی با فرض این‌كه ایــران پیش از آغاز 
جنــگ در نقاطی به خاك عراق تجاوز كرده باشــد، این 
تجــاوزات، حملــه‌ی عراق به ایــران را توجیه نمی‌كند. 
عمل عراق نقض آشكار اصل عدم استفاده از زور بود. 
امــا جامعه‌ی بین‌الملل به دلایلی آمادگی نداشــت در 

دوران جنگ این نظر را بر زبان آورد.«

می‌دادیم. اگر شرایط سیاسی و نظامی‌مان به ما اجازه‌ی 
موقعیــت متفاوتــی مــی‌داد، مــا را به ســمت چیزی که 
نمی‌خواســتیم ســوق نمی‌دادند ... من با دیدن همه‌ی 
این‌هــا، رنــج کشــیدم. با درد برگشــتم ... شــاید یکی از 
شــما بپرســد چرا در زمان شــاه ســاکت بودید؟ ما آن را 
در زمــان شــاه امضا کردیم، نــه در زمان دیگــری... اگر 
پدر کســی کشته شــود، می‌تواند از پسرش بخواهد که 
انتقامش را بگیرد. این یک واقعیت است. گاهی انسان 
خودش نمی‌تواند یک قصر بزرگ از خود به جا بگذارد، 
بنابرایــن از کســانی کــه پــس از او هســتند می‌خواهــد 
کــه آن را بســازند. بســیاری از اجــداد مــا در یــک نبــرد 
نظامــی شکســت خوردند و ســپس خــود را جمع کردند 
و بازگشــتند تــا در نبــرد دیگری پیــروز شــوند. بالاترین 
راهنمای ما محمد بن عبدالله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌ســلم 
اینگونــه عمــل می‌کــرد...« نقطه‌چین‌هــای درون متــن 

مربوط به متن اصلی است. 

توجیه جنگی  

در ادامــه‌ی جلســه و پس از توضیح دربــاره‌ی وضعیت 
عــراق در زمــان قــراداد الجزایــر صــدام از نگرانی‌هایش 
دربــاره‌ی وضعیــت نظامــی عــراق می‌گویــد: »برخــی 
می‌گویند: "اگر قرار باشــد همان شــرایطی که در ســال 
1975 پیــش آمــد، اتفــاق بیفتــد، آیــا تضمیــن می‌کنیــد 
که اتحاد جماهیر شــوروی همچنان به شــما تسلیحات 
بدهــد؟" پاســخ این اســت که کســی نیســت کــه این را 
تضمیــن کند. شــما می‌توانید تضمین بدهیــد که ایران 
بــا نیــروی نظامــی با شــما مقابلــه نکنــد و ایــران کار را 
بــه ســمت یک جنــگ تمام‌عیــار پیش نبرد؟ کســی 
نیســت که چنین ارزیابــی ای در اختیارمان قرار 
دهــد. محاســباتی که ما دربــاره‌ی جهان عرب، 
جامعه‌ی بین‌المللی، عراق و ایران انجام دادیم 
بــه مــا می‌گویــد کــه این نــوع تصمیم درســت 
اســت و این‌کــه بــا فرماندهی ما و بســیج مردم 
و شــور ارتــش قابل انجام اســت.« او مــردم عراق 
را هــم همــراه بــا تصمیمــش بــرای جنــگ معرفــی 
می‌کند؛ »مردم شــور و شــوق کافی دارند ... اگر 
می‌توانســتید به مردم عــرب اجازه دهید 
که خودشان تصمیم بگیرند و به آن‌ها 

 24 بهمن 1352، مصاحبه‌ی خبرنگار با 
مجروحین تنش‌های مرزی ایران و عراق. 
اغلب ایرانی‌ها گمان می‌کردند درگیری 

جدید نیز از همین جنس درگیری‌های 
محدودِ گذشته است.


